
پس كي مي آيي؟ 
تبديل  گلستان  به  قدم هايت  با  را  جهان  تا  نمي آيي  چرا 

كني؟ 

ي آيي تا چشم هاي نابيناي منتظرانت را بينا كني؟ 
چرا نم

رد انتظار تو را مي  كشند. هفته 
همه پير و جوان، زن و م

معه و ديدن تو مي گذرانند كه شايد 
را به  اميد آمدن ج

جمعه بيايي، تو بيايي و حكومت جهاني اسلامي را تأسيس 

كني، عدالت را در جهان برقرار كني، همه سختي ها را از 

ن را از  كشورهاي اسلامي كوتاه 
بين ببري و دست بيگانگا

كني. 

ه مردمان زيادي براي ظهور نزديك تر تو دست به 
همه روز

دعا بر مي دارند و اشك مي ريزند. 

تو را به اين اشك ها و دست هاي پاك هر چه زودتر بيا...
الهي آمين 

محيا دانش كهن از كرج

از زندگي!
از ثانيه ي اول كه به دنيا آمدم خدا را ستايش كردم. 

نمي دانستم او كيست اما باز او را ستايش كردم. چون فقط 

ن زمان مي دانستم كه خدايي هست كه لايق پرستش 
در آ

است وقتي يك سال از عمرم گذشت يعني يك سال از 

ستايش خدايم گذشت فهميدم كه خدا چيزهاي ديگري 

هم آفريده كه بيش تر ستايش بشه. من چند سال يعني 

بعد از چهار سال فهميدم خدا يكي است و هيچ كس به 

جز او لايق ستايش كردن نيست. خوب حالا 6 سال از 

من گذشته و من باز  هم خدا را ستايش مي كنم. من 
عمر 

به كلاس اول رفتم و بعد به كلاس هاي بالاتر و ستايش 

كرد ن هاي بالاتر تا كلاس سوم كه رسيدم و جشن تكليف 

برايم گرفتند فهميدم كه خدا چه قدر مهربان و بخشنده 
است... 

حالا سال چهارم فرا رسيده است. روز اول مدرسه كه 

ن كلمه اي كه گفتم بسم االله بود. خودم هم 
بيدار شدم اولي

تعجب مي كنم كه چرا اين كلمه را درست روز اول سال 

كه  گفت  من  به  پدرم  آوردم.  زبان  به  چهارم  تحصيلي 

دخترم، اگر نماز نخواني و سر سفره ي من بنشيني من از 

تو راضي نيستم اين جمله اي است كه تا لحظه ي مرگم 

كر مي كنم كه بعضي از آدم ها 
فراموشش نمي كنم حالا ف

 هستند. نمي دانم شايد هم وقتي 
فقط به فكر جهنم و بهشت

من بزرگ شدم جزو همان آدم ها بشوم. خدايا من هنوز 

ي تو را نديدم اما باز هم تو را ستايش مي كنم. من 
توانايي ها

در  كلاس اول اولين كاري كه خانم ما 

شتن بسم االله  الرحمن الرحيم در 
كرد نو

پاي تخته سياه مدرسه بود. 

خوب حالا من عروس شدم و سر 

سفره ي عقد قرآن خداي مهربانم را 

به دست گرفتم و قرآنش را باز كردم 

حالا  كردم.  آغاز  را  تازه اي  زندگي  و 

من مادربزرگ شدم و انگار با خدايم 

پنجاه سال حرف زدم و او را ستايش 

كردم. خوب لحظه ي مرگم فرا رسيد 

خدا  مي گويم  كه  كلمه اي  آخرين  و 
است. 

صبا خان زاده از تهران 10 ساله

دست هاي خوب پدر
با دنيايي از مهر 
با دلي پر از محبت
بر شاخه هاي ترك خورده ي دستانت 

بوسه مي زنم
و با تمام مهرباني 
شكوفه هاي محبت را مي چينم 

دستان مهربانت 
اي پدر!
پر شكوفه باد 
فرستنده: نيما كارگر از تهران
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تصويرگر: نسيم نوروزى ماجراي عجيب آن عكس
بعثي ها، اسرا را سوار بر اتوبوس مي بردند. عكس زيباي 

امام خميني (ره) را روي شيشه ي اتوبوس چسبانده بوديم تا 

يديم كه بعثي ها متوجه شده اند. 
مردم ببينند. ناگهان فهم

ه بود نمي دانستيم بايد چه  كار 
تصوير به بزرگي يك ورق

كنيم اما بايد در مدت چند ثانيه فكر مي كرديم...

ناگهان يك نفر از نيروهاي بعثي سوار اتوبوس شد، به 

ت و از هر كه مي پرسيد كه عكس امام 
جست وجو پرداخ

 (ره) را چه كسي كشيده و آن عكس كجاست پاسخي 
خميني

همه به ما نگاه كردند كه حسين 
نشنيد تا اين كه به ما رسيد 

ناخودآگاه بلند شد و با مشت به صورت نيروي بعثي زد 

طوري كه او آن طرف پرت شد ولي 

ن لحظه چندين نفر به مقابله با 
در همي

گر رزمندگان آمدند حتي راننده 
ما و دي

 با دشمنان بعثي به مقابله پرداخت 
هم

ولي از بخت بد ما نيروهاي بيش تري 

را  ما  همه  ي  و  آوردند  هجوم  ما  بر 

گير كرده و به زندان فرستادند. 
دست

زندان از بدترين لحظات آن موقع 

نمي كنم.  فراموش  وقت  هيچ  كه  بود 

حسين و تمام رزمندگان را آنقدر 
من و 

شكنجه كردند كه به حرف بياييم ولي 

تلاش هيچ فايده اي نداشت و بالاخره 

ي بعثي توانستند يكي از ماها را 
نيروها

ف بياورند ولي تا به امروز معلوم 
به حر

نشد چه كسي ما را لو داد. به همين 

خاطر  به  من  وفادار  دوست  خاطر 

مهارت در نقاشي كشيدنش به طور وحشيانه اي شهيد شد. 

من هم به همين دليل بر اثر شكنجه پاي راستم را از دست 

دادم. اما آن  عكس؛ هيچ كس نفهميد آن عكس چه شد 

لي پنهان كرده بودم و وقتي كه 
چون من آن را در زير صند

از اسارت در آمديم سراغ اتوبوس را گرفتم و آن عكس را 
برداشتم و...

امروز ششم فروردين سال 1389 است كه من و خانواده ام 

آماده شده ايم كه به خانواده ي حسين سر بزنيم با اين كه 

ل از آن موقع مي گذرد اما من مي خواهم يادگاري 
چندين سا

كه از شهيد حسين به جا مانده را به خانواده اش و دختر 
كوچكش بدهم. 

مائده نجف لو از زنجان شهرك قائم

كودك و فرشته 
ب بود. وسط آسمان، بالاي ابرها سر روي شانه ي 

كودك در خوا

يق فرو رفته بود. هواپيما وسط 
مادرش گذاشته بود و به خوابي عم

 پايين دريا بود. درياي آبي و زيبا. 
آسمان بود.

ادر آرام آرام موهاي دختر كوچكش را با 
كودك خواب مي ديد و م

سر انگشتانش نوازش مي كرد. 

كودك خواب مي ديد. يك باغ بزرگ. يك باغ سرسبز. حتي صداي 

آواز پرنده ها را مي شنيد. بوي خوش درخت و گل و سبزه را حس مي كرد. 

خند زد. فرشته زيبا بود. به زيبايي 
او در خواب ديد كه يك فرشته به او لب

همه  ي دنيا. فرشته براي او دست تكان داد. كودك هم برايش دست 

 مادر، ديد كه آرام، دستان كودكش در خواب تكان خورد. 
تكان داد.

بود.  آسمان  در  فرشته 
كودك  كنار  آمد.  پايين 
روي سبزه ها نشست. بوي 
خوبي توي هوا پخش شد. 
مادر، از پنجره  ي هواپيما 
پايين را نگاه كرد. همه جا 

آب بود و آب زيباي زيبا. 
يك  سوتر  آن  در  اما 
كشتي بود. يك كشتي جنگي 
بزرگ. فرمانده كشتي يك 
مرد بد بود. مردي كه قلبش 
از سنگ بود. بي عاطفه بود. 
ترسو بود. او حتي از عبور 
يك هواپيماي مسافربري 
كشتي اش  بالاي  از 

مي ترسيد. 
واپيما را كه ديد ترسيد. دستور شليك داد. غرش بلند شد و موشكي 

ه
پرتاب شد و لحظاتي بعد...

كودك و فرشته بالاي ابرها دست در دست  هم مي رفتند. ديگر 

رد. هواپيما خرد شده بود و روي آب 
دستان مادر سر او را نوازش نمي ك

ريخت. 

فرمانده كشتي امريكايي مي خنديد و مي گفت اين ما هستيم كه 

ما... ما...متمدن هستيم. ما هستيم كه مي خواهيم دنيا را در چنگ بگيريم. ما... 

و اين چنين بود كه يك جنايت ديگر بر پرونده ي جنايت هاي 

سردمداران آمريكايي اضافه شد...

امين پرتوي از كرج 

شماره شصت وسه 
49تير 1389


